پس بر هر متعلمى كه مى‏خواهد علوم عملى را فرا گيرد لازم است فرا گرفته‏هاى خود را   بكار بسته و تمرين كند تا آنكه به عمل عادت كند و به اين وسيله اعتقادات مخالفی كه در زواياى دلش هست به كلى از بين برود و تصديق به آنچه كه آموخته در دلش رسوخ نمايد، زيرا مادامى كه عمل نكرده، احتمال مى‏دهد كه شايد اين عمل ممكن نباشد ولى وقتى مكرر عمل كرد، رفته رفته اين احتمالات از بين مى‏رود. 
آرى بهترين دليل بر امكان هر چيزى وقوع آن است،
 و لذا مى‏بينيم عملى كه انسان سابقه انجام آن را ندارد انجام آن به نظرش دشوار بلكه ممتنع است ولى وقتى براى بار اول آن را انجام داد امتناعى كه قبلا در نظرش بود مبدل به امكان مى‏شود، ولى هنوز در نفس اضطرابى در باره آن هست و در باره وقوع اولين بار آن تعجب مى‏كند، گويا كارى نشدنى انجام داده، و اگر بار دوم و سوم آن را انجام داد، رفته رفته آن عظمت و صولت سابقش از بين مى‏رود و عمل مزبور در نظرش از عاديات مى‏شود، و ديگر هيچ اعتنايى به آن ندارد و لذا گفته‏اند: همانطورى كه شر عادت مى‏شود خير هم عادت مى‏شود.
